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  ...پيشگفتار 

  

  :نويسنده

و  .است كه آنچنان نرم باشد كه به درخواست همسـرش، حتـي كـف حمـام را هـم بليسـد       آن شوهر خوب

  .نين درخواستي نكندهمسر خوب آن است كه چ

  !قربونش برم

  

  ... شروع 

  

آن را بازگشت به سبك خودماني گويي ناميد، به صورت دفعـي و بـي    اين سخنراني به دلايلي كه مي توان(

ضمناً بر خلاف ميلم، و بر اساس نصيحت يكي از دوستان، در مـورد شـيوه ي نگـارش    . اصلاح نوشته شده است

  .)داستان هم هيچ نياورده ام

  

  .غرور و قيد و بند

فرض كنيد كه به هيچ وجه به عالم غيب هـم  . اتاقي را در نظر بگيريد كه پسر و دختري را در آن انداخته اند

  .ايمان ندارند

اگر قرار باشد كه تمام قيد و بند ها ناشي از خدا باشد، در نتيجه آنهـا بايـد بلافاصـله و بـدون هـيچ تعللـي       

  ... !بدوند و همديگر را در آغوش بگيرند و ماچ و بوسه و 

  .اما چنين اتفاقي نمي افتد

يكـي قيـد و   . يديد كه چه ساده هم بود نشان مي دهد كه قيد و بند دوگونه اسـت اين را كه تعريف كردم و د

  .يكي هم قيد و بند غروري. بند خدايي

  .خدايي اش سراسر عقل و خوبي و سعادت نهايي است

  .و خودداري هاي كاذب كه ناشي از طمع زياد است، سراسر غم و اندوه جانگداز

  .بحث من بيشتر در مورد غرور است

  .ديگرمثال 



. شـغل . در حـالي كـه طبقـه ي خـانوادگي    . مدت ها به هم نمي گوينـد . دختر و پسري همديگر را مي خواهند

و از همه مهم تر، تو دل برويي شان . آشنايي كافي. آمدن قد و قيافه. سطح فرهنگ. خلق و خو. تحصيلات. امكانات

  .با هم جور در مي آيد

  .اما به هم نمي گويند

  :يك حكمي بدهمهمين جا بگذاريد 

بيانديشيد كه مي توانيد با خوشبخت كـردن او خـود را   . خوب بيانديشيد كه آيا كسي را مي خواهيد يا خير

  .آيا مي توانيد با خدمت به او سعادت دنيا و عقبايتان را تامين كنيد يا خير. خوشبخت كنيد يا خير

  .اگر جواب بله بود، يك ثانيه هم صبر نكنيد

  .متاسفانه هيچ راهكاري ندارم اما اگر نه بود،

  .بحث من اين است كه جواب بله باشد

  ...چيزي كه 

  .بگذاريد مثال ديگري بزنم

ولي دختر محل سگ هم . پسري كه مورد توجه همه بود او را پسنديد. دختري در دانشگاه تحصيل مي كرد

  .به او نمي آورد

  .دختر مدام خود را بيشتر گرفت تا پسر را ديوانه كرد

براي آن است كه جوانان زوار در رفتـه بخواننـد و بـا    . اما بايد دقت كرد كه اين براي توي داستان ها است

  .عشوه ي خود جامعه را از اضمحلال نجات دهند

  .پسر با ديگري مي رود و دختر چاره اي ندارد كه بترشد. ولي در واقعيت اينچنين نيست

  .نه اخم هميشگي. نه رسوا بودن خوب است

  !نتيجه ره را بجوييم، كين كدام است در

  .مطلب ديگر

  .فرآيند انتخاب. تصميم گيري

امـا بـه عقـل مـي تـوان      . به هيچ عنوان دوست ندارد كه خود را كوچـك كنـد  . انسان از شكستن بيزار است

  .دريافت كه براي اينكه دوست دارم بشنويم، بايد دوست دارم بگوييم

  :ربط دهم همين مطلب را با مثال عددي به خدا

تا اينكه نور خدا . بخل و حرص و حسد همه را افسرده خواهد كرد. اگر خدايي نباشد، دنيا جهنم خواهد شد

  .بيايد

مـي روم و بـه انـدازه ي صـد واحـد بـه او مـي گـويم كـه          . او به من محل نمي كند. من كسي را مي خواهم

كه او گول بخورد و اندازه ي صد و ده تا به من  اميد دارم كه با آن حركات خودم كاري كرده باشم. دوستت دارم

  .محبت كند

  !به همين خاطر است كه عشق دنيوي را كه خدايي در آن نباشد، پست ترين كار ممكن مي دانم

  . اما فرض كنيد كه خدا را در نظر گرفتم و كسي را دوست دارم

ديگـر كـاري   . تا به او محبت مي كنممي روم و بدون آنكه چشم داشتي به او داشته باشم، به اندازه ي صد 

  .ندارم كه او در جواب چه مي گويد



چرا كه لذت محبت بي منت و بي چشـم داشـت را   . مي بينم كه كشته و مرده ي من شده است. دقت مي كنم

  .اين است كه بشر از همه بيشتر دوست دارد. نور خدا را در رفتار من ديده است. چشيده است

: نه به گفته ي خنده دار بعضـي از صـاحبان مكاتـب دسـت سـاز      . به خاطر خدا. يمپس، بياييم دوست بدار

  !براي اينكه انسانيم

هندوانه هايي كه اگر زياد مصرف شود، يا ما را دچار تهوع مي كند و بـه پـوچي مـي    . اين ها هندوانه است

مـي شـود كـه دائـم گريبـانش را      يا دچار انتظار بيش از حدي . همچنان كه آنتوان روكانتن به پوچي رسيد. رسيم

  !گرفته است و حيوان از او به

  .اين از اين

  .اما در مورد اينكه چرا در فضاي ايراني ننوشتم

به اين خاطر كه دوست ندارم كه هم وطن عزيز من بخواند و به جاي اينكه دريابد كه عشوه ي بيش از حد، 

  !كر كندتقصير خدا نيست، تنها به رفتار هاي پرخطر داخل چادر ف

كمتـر از ده  . چرا كه همه مي دانند كه آن زمان روسيه دچار بي ديني بود. گفتم بگذار كه همان روسي باشد

  ... .سال بعدش هم كه ولادمير لنين بر سر كار آمد و 

  .موضوع اين داستان بيشتر براي بچه مثبت هاست

اصلاً صورت خود . ه آن پسرك را نگاه كنچرا كه ما در جامعه اي بزرگ شديم كه از قديم به ما گفته اند ك

  .يا لپ هاشو نگاه كن كه سرخ شده. را بلند نكرد كه دخترك را ببيند

خجالـت از آن ناشـي مـي شـود كـه طـرف احسـاس كنـد كـه دزدي          . به نظر من، خجالت پست و پليد است

  .شخصيتش، لو رفته است

اما كسي كه . است، بي نياز است و خودداركسي كه خدايي . درست است. اين خودداري ها براي خدا نيست

  .خوددار است، ممكن است كه اداي خدايي ها را بازي مي كند

  .اين سخنان يك طرفه مرا به بزرگي خودتان متعادل كنيد

  .و يك چيز هاي ديگر

 و نيمـه ي . مقصودم قرن نوزدهم اسـت . شايد هم حق داشتند. بزرگاني آمده اند و همين اشتباه را كرده اند

آمدند كه قيد و بندي را كه دين تحريف شده شان به دورشان پيچيده بـود بـاز كردنـد و كلـي از     . اول قرن بيستم

  .آزاد شدن نيروي پتانسيل ذخيره شدن در فنر دين استفاده كردند

  .و ديديم كه مدام خودكشي، پس از خودكشي. ديگر خدا را بنده نبودند

  .الآن ديگر چنين است

  .است "آزادي و احساس وجود"صحبتم در مورد 

  .مفصل خواهم آورد "جزيره ي آدم خوار ها"در نقدي بر 

  .بگذريم

  .خودم و شما را خلاص كنم

دختره بهتون نگاه نمي كنه، به اين خاطر نيست كه نگاه كردن به شما را مخالف با رضايت پروردگـار مـي   

  !بلكه به اين خاطر است كه در شما چيزي نمي بيند. بيند

  :ولي باز هم مي گويم . ب به خودم بودخطا

  .ببخشيد



  .پايان
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